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      چكيده
 

در نظر گرفته    طلاق عاطفي و دلزدگي زناشـــوييعوامل مؤثر در بروز يا تداوم    هاي دلبســـتگي به عنوانســـبك  زمينه و هدف:
وند.مي اختاري    شـ ر مدل يابي سـ اس    طلاق عاطفيهدف پژوهش حاضـ بكبراسـ تگيسـ وييبا ميانجي  هاي دلبسـ   گري دلزدگي زناشـ
  باشد.مي

پژوهش    نيا  يباشد. جامعة آمار  يم  ياز نوع همبستگ  يفيو از نظرِ روشِ پژوهش، توص  يپژوهش از نظر هدف، كاربرد  نيا  روش:
در دسـترس به عنوان نمونه انتخاب    يرينمونه گ  وةينفر به ش ـ  250باشـد. تعداد   يم  زيتبر  متقاضـيان طلاق كلانشـهر ةيشـامل كل

. داده ها با  ديدر آنها اجرا گردهاي دلبسـتگي و مقياس دلزدگي زناشـويي  طلاق عاطفي گاتمن، پرسـشـنامه سـبك  اسيشـدند و مق
  لي تحل  LISREL-8.80و    SPSS-24  يدر نرم افزارها  يمعادلات سـاختار  يابيو مدل   رسـونيپ  يهمبسـتگ  بياسـتفاده از ضـر

  .گرديد
طلاق    ندارد و سـبك دلبسـتگي اجتنابي ومعنادار    سـبك دلبسـتگي ايمن و دوسـوگرا با طلاق عاطفي رابطهنشـان داد  نتايج  :هايافته

سـبك  ويي رابطه مثبت معنادار و  با دلزدگي زناش ـ  سـبك دلبسـتگي اجتنابي و دوسـوگرا  . همچنين،عاطفي رابطه مثبت معنادار دارد
تگي ايمن ويي رابطه منفي معنادار دارد  دلبسـ ان داد نتايج   .با دلزدگي زناشـ اختاري نشـ بكمدل معادلات سـ تگيكه سـ بر    هاي دلبسـ

  .را نشان داد يمدل قابل قبول يمدل معادلات ساختار جينتا. ثري دارندؤنقش مطلاق عاطفي و دلزدگي زناشويي 
ا توجـه بـه گيري:نتيجـه امـه  مي توان    افزايش طلاق عـاطفي  بـ ــبـكبرنـ ا كمـك آن بتوان سـ ا بـ ــتگياي تـدوين كرد تـ   هـاي دلبسـ

  جهت دهي يا اصلاح نمود.را  پاتولوژيك
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Abstract    
 
Background & Aims: The study of attachment styles in relation to emotional 
divorce has attracted increasing attention in recent years. In any society that talks 
about trust, it is also possible to break it. 
Recently, due to the wavering of values and changes in social norms that have caused 
changes in attitudes, expectations and expectations, and due to the changes that have 
occurred in the structure and relationships between couples, we are faced with a new 
division that divides divorce into two types, official and Emotionally divorce. In an 
official divorce, a man and a woman are legally separated from each other by 
referring to the court and have no obligations towards each other, but emotional 
divorce is the most important factor in the disintegration of the structure and the most 
fundamental part of society, i.e. the family, and causes the emotional disintegration 
of the family. it is possible. 
In the explanation of emotional divorce, different approaches have been presented, 
each of which has tried to justify and explain the phenomenon of emotional divorce 
according to the psychological approaches of theorists, and for example, the theory 
of attachment styles proposes and explains the attachment styles of adults. If there 
are defective interactions between attachment styles, it provides the ground for 
entering the stages of emotional divorce and separation. 
Another important reason that has a significant impact on emotional divorce is 
marital burnout. Every person starts his marital relationship with love and interest in 
his natural form, and his initial speculations are to maintain and continue this 
relationship. But sometimes, after some time, the husband and wife or both of them 
may have doubts about the depth and shape of their relationship, and because they 
do not see the necessary harmony between their expectations of life and the realities 
of their marriage, they may experience disappointment and disappointment. Get 
married 
By summarizing the said material, it can be concluded that so far, various theoretical 
structures have been investigated and researched regarding the underlying factors 
related to behavioral and personality problems in divorce applicants; but few of them 
have come in the form of a single model that shows the mutual relations of these 
structures with each other. Therefore, according to the above-mentioned materials, 
the aim of the present study was to investigate the structural relationships of 
attachment styles in divorce applicants with emotional divorce mediated by marital 
burnout. 
Methods: This research is applied in terms of its purpose and descriptive of the 
correlation type in terms of research method. The statistical population of this 
research includes all divorce applicants in Tabriz metropolis. A number of 250 people 
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were selected as a sample using convenience sampling and Gutman's Emotional 
Divorce Scale, Attachment Styles Questionnaire and Marital burnout Scale were 
implemented in them. Data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and 
structural equation modeling in SPSS-24 and LISREL-8.80 software. 
Results: The results showed that secure and ambivalent attachment style has no 
significant relationship with emotional divorce, and avoidant attachment style and 
emotional divorce have a significant positive relationship. Also, avoidant and 
ambivalent attachment style has a significant positive relationship with marital 
burnout and secure attachment style has a significant negative relationship with 
marital burnout. The results of the structural equation model showed that attachment 
styles have an effective role on emotional divorce and marital burnout. The results 
of the structural equation model showed an acceptable model. 
Conclusion: The present study shows the defects in the functioning of attachment 
styles in the form of emotional divorce and marital burnout. This means that the 
interaction of these dysfunctions causes a person to choose answers in conflict 
situations that appear in the form of inappropriate and perhaps impulsive behaviors. 
In the meantime, attachment styles also influence the type of behavioral output of a 
person, and the environment, which acts as a personality processor and ontology, 
makes a person more vulnerable to behavioral abnormalities. 
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 و همكاران اميمحمدرضا پ

  مقدمه
ه   العـ ــبـكمطـ ــتگيسـ ا طلاق    هـاي دلبسـ در رابطـه بـ

را به خود  ي ا  ندهيتوجه فزآ  رياخ  ي هادر ســـال يعاطف
كه صحبت از اعتماد   ي جلب كرده است. در هر جامعه ا

 ،ممكن اسـت  زياسـت، امكان قطع و از هم گسـسـتن آن ن
را قراردادي بين يك زوج براي زندگي  باشـد. اگر ازدواج  

ا نبوده و  ابرجـ دانيم، اين قرارداد همواره پـ ــترك بـ مشـ
  . )1( امكان فسخ آن به دلايلي وجود خواهد داشت

طلاق يك واقعه نيســت، بلكه فرآيندي اســت كه با 
بروز دلايلي طي زمان شـــكل مي گيرد و ســـرانجام به 
ــود. طلاق را مي توان از منظرهـاي   جـدايي ختم مي شـ
ي قرار   گوناگون اعتقادي، قانوني، فرهنگي ... مورد بررسـ
داد، ولي آنچه همواره به عنوان طلاق مطرح بوده است، 

دايي زوجين از زندگي مشترك  جدايي زن از شوهر يا ج
و فسخ عقد است. اخيراً با توجه به تزلزل در ارزش ها و 
اعـث تغيير در نگرش   ه بـ اعي كـ اي اجتمـ ارهـ تغيير هنجـ
ها، انتظارات و توقعات شــده و به دليل تغييراتي كه در  
ساختار و روابط بين زوجين پديد آمده، با تقسيم بندي 

ه دو ن ه طلاق را بـ دي مواجهيم كـ ديـ ــمي و جـ وع رسـ
ــمي،  عـاطفي (خـاموش) تفكيـك مي كنـد. در طلاق رسـ
زن و مرد بـا مراجعـه بـه دادگـاه بـه طور قـانوني از يكـديگر  
ده و هيچ تعهدي نسـبت به هم ندارند، اما طلاق   جدا شـ

ه اي ديگ ه گونـ اطفي بـ ه وجود   رعـ دگي زوجين بـ در زنـ
هم   .)2(آيــد  مي از  عــامــل  مهمترين  عــاطفي  طلاق 

گسـسـتگي سـاختار و بنيادي ترين بخش جامعه يعني 
يدگي عاطفي خانواده   خانواده اسـت و موجب از هم پاشـ
قف  ود. در اين نوع خانواده، زن و مرد زير يك سـ مي شـ

ــي مي ـ ــاسـ د، ولي هيچ رابطـه احسـ   انزنـدگي مي كننـ
و يا بسـيار كم اسـت. اين نوع طلاق در   سـتيزوجين ن

جايي ثبت نشــده و نمود عيني ندارد، اما مهمترين نوع 
طلاقي است كه زوجين و كودكان زيادي از آن رنج مي 
دد، تنش   ل متعـ ه دلايـ ايي بـ انواده هـ د. در چنين خـ برنـ

  .)3( رواني حكمفرماست
ه    در ارائـ اي مختلفي  رويكردهـ اطفي  عـ تبيين طلاق 
ه هر  دهي ـگرد ــت كـ ا   اسـ ه رويكردهـ ه بـ ا توجـ دام بـ   ي كـ

ــانة نظريه پردازان ســعي در توجيه و تبيين   ــناس روانش
ه عن د، بـ اطفي نموده انـ ده طلاق عـ ديـ ه  پـ ال نظريـ وان مثـ

بزرگسـالان    سـبك هاي دلبسـتگي،  هاي دلبسـتگيسـبك
هاي  ســبك نيب  گركند ا يم  نييرا مطرح مي كند و تب

تگي د زمينه يوبيتعاملات مع  دلبسـ ته باشـ   را  وجود داشـ
جـدا و  اطفي  مراحـل طلاق عـ ه  ورود بـ فراهم    ييبراي 

  .آوردمي
ــد   )4(بالبي   ــخص براي رش ــت كه يك ش معتقد اس

ــتگي را   از بـه پيونـدي عـاطفي دارد. او دلبسـ ــالم نيـ سـ
«ارتباط پايدار بين دو انســان» توصــيف كرد. همچنين  
فرآيند شــكل گيري دلبســتگي (پيوند عاطفي) نوزاد و 
مادر را تشـــريح كرد و نشـــان داد كه چگونه ســـامانه 
(ســيســتم) احســاســات و رفتارهاي دلبســتگي ماهيت  

ــورات و تجربه هاي فرد را از پيوند عاطفي و روابط  ت صـ
ــبك هاي  ــي تعيين مي كنند. نظريه سـ ــخصـ بين شـ
دلبسـتگي، بر روابط محيط خانواده تأكيد كرده و آن را  

هاي  بر روابط بعدي مؤثر مي دانند. پژوهشـگران سـبك
ر و چند نسـلي تلقي دلبسـتگي را به عنوان عوامل پايدا

ان انواده   كرده و بيـ املات خـ ه چگونگي تعـ د كـ مي كننـ
د   ذارنـ أثير بگـ ــويي تـ اشـ د بر روابط زنـ در  ).  5(مي توانـ

راســـتاي اصـــطلاحات نظريه كلاســـيك دلبســـتگي،  
ــته افرادي   ــتگي ايمن آن دس ــالان داراي دلبس بزرگس
ــبـت بـه خود و درك   ــتنـد كـه يـك حس مثبـت نسـ هسـ
ه  اد بـ اعي اعتمـ د و از لحـاظ اجتمـ مثبتي از ديگران دارنـ

  ).6(تر هستند نفس بيشتري دارند و موفق
ام  طبق نظريـه ــتگي، افراد هنگـ برقراري رابطـه    دلبسـ

ميمانه بك  نزديك و صـ ه سـ تگي را    يكي از اين سـ دلبسـ
 !)7(ناايمن اضطرابي، ناايمن اجتنابي  پذيرند: ايمن،  مي

قدرداني، توجه و فدا به  ايمن با ميل  دلبســتگي  ســبك
اط دارد.   اطر افراد نزديـك و مهم ارتبـ ه خـ كردن خود بـ

اجتنابي با فقدان دلبسـتگي و ناايمن   دلبسـتگي سـبك
علاقه نسـبت به افراد مهم و نزديك همراه اسـت. افراد با 

ــتگي ــطرابي  دلبس ــميمانه خود   ناايمن اض در روابط ص
 . براسـاس اين)8(  كننداحسـاس ناامني و حسـادت مي

ــتگي ارتباط    نظريه، تنش در روابط با عدم امنيت دلبس
تگي مورد تهديد قرار مي  امنيت كه  دارد هنگامي  دلبسـ

ــبانيت ــت. اين  گيرد، عص ــخ اس ــبانيت اولين پاس   عص
ايمن اسـت.   اعتراضـي در مقابل از دسـت دادن دلبسـتگي

اعتراضــي منجر به پاســخدهي نشــود ممكن   اگر چنين
ــود و به صــورت يك ــار توأم ش  اســت با نااميدي و فش

ــتراتژي مزمن براي  ــتگي    اس ــب و حفظ الگو دلبس كس
درآيد. قدم بعدي، كندوكاو و جســتجو اســت كه بعداً 

شـــود. اگر همه اين مي  منجر به افســـردگي و نااميدي 
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يهاي دلبستگي با طلاق عاطفسبك يروابط ساختار  

شـود، مي اقدامات شـكسـت بخورد، رابطه دچار مشـكل
هاي خشـن دهد. پاسـخشـده و جدايي رخ مي  غم انگيز

كه در آن   در روابط با وحشــت از دلبســتگي مرتبط اند
زوج هـا عـدم امنيـت خود را بـا اعمـال كنترل و بـدرفتـاري  

ــر خود تنظيم ه همسـ ــبـت بـ دادهـاي مي  نسـ د. رخـ   كنـ
اتيـك ا  ترومـ ــيـب  يـ هزا  آسـ د  يي كـ ه پيونـ زوجين    بين  بـ

اگر برطرف نشـــوند باعث نگهداري   و  صـــدمه مي زنند
مي شــوند، از    منفي و ناامني در دلبســتگي  چرخه هاي 

يب تگي  هاي   جمله آسـ اند. اين رخدادها هنگامي    دلبسـ
ه اق مي افتنـد كـ ازة  يـك زوج نمي توانـد در لحظ ـ  اتفـ   نيـ

منفي مربوط   به ديگري پاســـخ دهد. رخدادهاي  ،فوري 
ــاً ترك ــوص ــتگي، مخص كردن ها و خيانت ها،    به دلبس
ــيـب اعـث وارد آمـدن آسـ ــگي بـه روابط    اغلـب بـ هميشـ

  ).9(شوند مي نزديك
بر   ييبسزا  ريكه تأث  ييعلت ها  نياز مهمتر  گريد يكي

 ي اســت. هر فرد ييزناشــو  يدارد، دلزدگ يطلاق عاطف
خود را با  يياش روابط زناشــو  يعيابتدا و در شــكل طب

 ي كند و حدس و گمان ها يعشـــق و علاقه شـــروع م
پس    يرابطه است. اما گاه  نيحفظ و تداوم ا  زياو ن  هياول

آنها نسـبت  ي هر دو ايممكن اسـت زن و شـوهر   ياز مدت
شـوند و چون   ديبه عمق و شـكل روابط شـان دچار ترد

دگ  نيب ات خود از زنـ اتي ـو واقع  يتوقعـ موجود در    ي هـ
ــو ــان همـاهنگ  ييزنـاشـ ممكن   ننـد،يب  يلازم را نم  يشـ

ــرخوردگ ــت دچار س ــو  يو دلزدگ  ياس ــوند.  ييزناش ش
 ،يجســم يحالت دردناك فرســودگ ييزناشــو  يدلزدگ
سـازد كه يرا متأثر م ياسـت كه كسـان  يو روان يعاطف

شـان معنا ببخشـد.    يبه زندگ ييايتوقع دارند عشـق رو
ان  نيا الـت زمـ د كـه زوج  يبروز م  يحـ  يمتوجـه م  نيكنـ

وند عل انيرغم تلاش ها يشـ م  جاديدر ا  شـ   يم يروابط صـ
تانه، ا ان معنا نخواهد داد.   يروابط به زندگ نيو دوسـ شـ

ــماز پـا افتـادن  يدلزدگ گر،يبعبـارت د و   يعـاطف  ،يجسـ
ــب ب  يروان ــت كه از عدم تناس   تي توقعات و واقع  نياس
  ).10(شود يم يناش

ــده، مي توان چنين   ا جمع بنـدي مطـالـب گفتـه شـ بـ
ازه هاي نظري مختلفي   نتيجه گيري كرد كه تاكنون سـ
در خصـــوص عوامل زمينه ســـاز مربوط به مشـــكلات  
ــي و  ــيان طلاق بررس ــيتي در متقاض ــخص رفتاري و ش

تحقيق شـده اسـت؛ اما تعداد كمي از آنها در قالب مدلي 
ــازه هـا بـا همـديگر  واحـد كـه گويـاي روابط متقـابـل اين سـ

ــت. بنابراين با توجه به مطالب مذكور،  ــت، آمده اس اس
سـبك  هدف پژوهش حاضـر، بررسـي روابط سـاختاري  

ي با طلاق عاطفدر متقاضــيان طلاق با هاي دلبســتگي  
  يي بود.زناشو يدلزدگ واسطه

 
  كار   روش

روش اين پژوهش توصـيفي از نوع تحليلي بود كه در  
قالب مدل يابي معادلات ســـاختاري ارائه شـــد. جامعة 
يان   امل تمامي متقاضـ ده در اين پژوهش، شـ ي شـ بررسـ

و )  11(هويل  بود.    1400سـال  در    زيتبر  طلاق كلانشـهر
تأكيد كردند كه براي استفاده از روش مدل  )  12(  لولين

اختاري حجم نمونه حداقل بايد صـد نفر باشـد و  يابي سـ
ــت. در   ــت نفر اسـ ا دويسـ ه برابر بـ حجم مطلوب نمونـ

  )12(لولين  و   )11(هويل  پژوهش حاضـر، طبق ديدگاه  
، براي دستيابي به نتايجي پذيرفتني و با در نظر گرفتن  
اين احتمال كه بسـياري از پرسـشـنامه ها بصـورت ناقص 

برابر با جواب داده شـوند، تصـميم بر آن شـد تا نمونه اي 
ــترس    300 ــتفاده از روش نمونه گيري دردس نفر با اس

نفر از    50انتخاب شـود. از اين تعداد، پرسـشـنامه هاي 
حليل نهايي شـركت كنندگان پژوهش حذف شـدند. در ت

آزمودني وارد نرم افزار    250اطلاعات پرســشــنامه هاي 
SPSS-24  .شد  

مقياس خودگزارشــي   ســهها از  براي جمع آوري داده
عاطفي گاتمن، پرســشــنامه ســبك هاي   طلاقدهي  

تگي ويي    دلبسـ تفاده  و مقياس دلزدگي زناشـ   گرديدهاسـ
  .است

  يطلاق عاطف   اسيمق  گاتمن:طلاق عاطفي  مقياس  
ط  يلورو   گاتمنكه توسـ ده   نيتدو  )Silver( )13( سـ شـ
ترجمه   رانيدر ا  ي ريبار توسط جزا  نينخست ي است، برا

ــتفاده قرار گرفت. ا ــد و مورد اس ــامل  اسيمق  نيش ش
ا  يجملات ه هـ اره جنبـ دگ  ي دربـ ــت كـه   يمختلف زنـ اسـ

  24مخالف باشــد كه  ايممكن اســت فرد با آن موافق 
 ــ به آن جواب داد.  ديبا  ريخ  اي ـ هبل ـ  وهيماده دارد و به شـ

. پس از  رديگ يم صـفر  ريو پاسـخ خ  يك  ازيپاسـخ بله امت
حـداقـل و حـداكثر نمره فرد در    گر،يكـديجمع عبـارات بـا  
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 و همكاران اميمحمدرضا پ

صـورت كه  نياسـت؛ بد  24و   صـفر  بيبه ترت  اسيكل مق
  يدر زندگ   يياحتمال جدا  هشــتتا   صــفر نيدر نمره ب

 يياحتمال جدا 16تا    هشـت نياسـت. در نمره ب  فيضـع
 ــ الاتر از    طمتوسـ دا  16و در نمره بـ ال جـ الا   يياحتمـ بـ

دهد   ينشـان م  اسيمق نينمرات بالا در ا  نياسـت؛ بنابرا
تريب يكه احتمال طلاق عاطف ل  شـ  ياسـت. در نسـخه اصـ

گزارش شـده اسـت.   70/0 ي بالا  اسيمق ييايپا  بيضـر
ــخـه ا  ي كرونبـاخ برا  ي از روش آلفـا  اسي ـمق  يرانيدر نسـ

 ي اســـتفاده شـــد و آلفا اسيمق  ييايپا  بين ضـــرييتع
اخ برا د    83/0  اسي ـكـل مق  ي كرونبـ ــت آمـ دسـ .  ) 14(بـ

چـن ـ مـ ب ـ  ني ـهـ پـژوهـش   ــدر  تــار  اتي خـ   يـيروا  )15(  ي مـ
  مطلوب گزارش شده است. اسيمق ييمحتوا
ــتگ  اسيـمق ــال  يدلبس  اسي ـمق  : (AAI)بزرگس

ــتگ ــال  يدلبسـ ــتفاده از مواد آزمون   ،بزرگسـ كه با اسـ
ــتگ  ــ  يدلبس   )Hazan, & Shaver( )16( وريهازن و ش

ه نمونـ مورد  در  و  جـامع ـ  هـايي  ســــاختـه   يرانياة  از 
ــت   يابيهنجار ــده اس  ــ  15آزمون   كي،  )17(ش  يالؤس

تگ ه سـبك دلبسـ وگرا    ياجتناب من،يا  ياسـت و سـ و دوسـ
مـق ـ در   ــرا  كـم=1=چي ـ(ه ـ  كـرتي ـل ـ  اي رجــهد  5  اسي  ،2 ،
. حداقل  سـنجد ي) م5=اديز  يلي، خ4=ادي، ز3متوسـط=

داكثر نمر اي   اسي ـرمقيدر ز  يآزمودن  ةو حـ ه   هـ آزمون بـ
ــرا  25و    5  بي ـترت د بود. ضـ ا  بي ـخواهـ اخ    ي آلفـ كرونبـ

ــش   ياجتناب  من،يا  هاي   اسيرمقياز ز كيهر    هاي   پرس
  860شـامل  رنف  1480( هنمون كيو دوسـوگرا در مورد  

،  0/ 91بيبه ترت  ها  يكل آزمودن  ي پسر) برا  620دختر و  
را88/0،  89/0 بـ ــان  ي ،  را  87/0،  90/0،  91/0زن بـ  ي و 

ــد  87/0و   89/0،  90/0مردان ــبه ش ــان  ،محاس ة كه نش
بزرگسال است.   يدلبستگ  اسيخوب مقي  درون  يهمسـان
از   ي نفر  300ة نمون هاي   نمره نيب  يهمبسـتگ بيضـرا

ا  يآزمودن ــل ـ  هـ اصـ ا فـ ه برا  ةدر دو نوبـت بـ ار هفتـ  ي چهـ
نجش پا د. ا  ييبازآزما ييايسـ به شـ را نيمحاسـ در    بيضـ

و دوسـوگرا    ياجتناب من،يا  يدلبسـتگ  هاي  مورد سـبك
ا  يكـل آزمودن  ي برا ه ترت  هـ ،  74/0و    83/0،  87/0  بي ـبـ
برا  75/0،  82/0،  86/0  زنــان  ي برا ،  85/0  مردان  ي و 

  ييبازآزما   ة اعتبارمحاسـبه شـد كه نشـان  73/0و   81/0
ــا ــت. روا  اسي ـمق  بخشتيرضـ  اسي ـمقيي  محتوا  يياسـ

تگ را  يدلبسـ ال با سـنجش ضـ تگ بيبزرگسـ  نيب  يهمبسـ

ــان روان  15 هاي   نمره ــص ــينفر از متخص ــناس مورد   ش
  ســبك ي توافق كندال برا  بيقرار گرفت. ضــرا  يبررس ــ
  بي و دوســـوگرا به ترت  ياباجتن من،يا  يدلبســـتگ  هاي 
ــد. روا  57/0و    61/0،  80/0 ــبـه شـ   همزمـان  ييمحـاسـ
ــتگ  اسيمق ــال از طر  يدلبس همزمان    ي اجرا  قيبزرگس
و حرمت خود )  18(ي  شخص نيمشكلات ب هاي   اسيمق

ة نمون  كيدر مورد  )  Coopersmith(  )19(  تيكوپر اسم
دابي ـارز  هـاياز آزمودن  ي نفر  300 أييـ ا  ي و تـ ــد. نتـ  جيشـ

تحليل عوامل نيز با تعيين سـه عامل سـبك دلبسـتگي  
مقيـاس  ــازه  ســ روايي  ــوگرا،  دوسـ و  اجتنـابي  ايمن، 

  ) 17تأييد كرد (دلبستگي بزرگسال را 
ــويي   ي ر يبه منظور اندازه گ  :مقياس دلزدگي زناش

 يســؤال  21 اسياز مق  نيزوج ييزناشــو  يدلزدگ  زانيم
ــو  يدلزدگ ــده اســت. در ا  پاينز  ييزناش ــتفاده ش  نياس

اسـت   شـتريب  ينمرات بالاتر نشـان دهندة دلزدگ اس،يمق
باشد.  يم 21نمره،   نييو حد پا  147نمره،   ي و حد بالا

  يخسـتگ  ،يعاطف  يسـه مؤلفه خسـتگ  ي دارا  اسيمق نيا
را با  يعاطف  ياسـت. خسـتگ يجسـم  يو خسـتگ  ينروا

،  20و    17،  14،  13،  11،  9،  6،  5،  2  ي هــاســــؤال
ــتگ ــؤال ها يروان  يخس و   18،  15،  12، 8، 3  ي را با س

تگ  19 م  يو خسـ ؤال ها  يجسـ و   10،  7، 4، 1  ي را با سـ
ا هم  يـكاز هرگز=    كرتيل  فيدر ط  16 ــهيتـ  هفـت=  شـ
توســط  رانيا  دربار    نياول ي برا).  20(شــود  يم  يابيارز

ــت. خرده مق ــده اس ــاداب ترجمه ش ــتگ  اسيش   يخس
ــؤال، خرده مق  شــش  ي دارا يجســم ــتگ  اسيس   يخس

ــؤال و خرده مق  هفـت  ي دارا  يروان ــتگ   اسي ـسـ   يخسـ
ؤال م  هشـت  ي دارا يعاطف د. همچن يسـ   يدينو  ن،يباشـ

ــتفاده از   نيا  ييايپا  بيضــر)  21( ــشــنامه را با اس پرس
ا اخ در مورد    ي آلفـ ه    240كرونبـ ــر86/0نمونـ   بي ـ؛ و ضـ
دو و چهار   ك،يرا در فواصـل   ييبه روش باز آزما  ييايپا

  درصد گزارش كرده است. 66/0و  76/0، 89/0ماه 
ــورت بود كه پس از   ــيوة اجراي پژوهش به اين ص ش

ــتري تبريز،   ــئولان دادگس نفر به   250هماهنگي با مس
دســـترس و با توجه به تكميل    شـــيوة نمونه گيري در

شـنامه هاي پژوهش، بعنوان  كامل و همراه با دقت پرسـ
نمونه وارد پژوهش شـدند. سـپس فرم رضـايت اخلاقي 

ها قرار گرفت و شـــركت در پژوهش در اختيار آزمودني
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يهاي دلبستگي با طلاق عاطفسبك يروابط ساختار  

به آنان اعلام شـد كه شـركت در پژوهش اختياري اسـت؛ 
كـه  ــد  شــ داده  خـاطر  اطمينــان  آنهــا  بـه  همچنين 
ان محرمانه خواهد ماند و فقط نتايج آن چاپ   اطلاعاتشـ
خواهد شـد؛ بنابراين از آزمودني ها درخواسـت شـد تا در  
صــورت صــلاحديد فرم را تكميل كنند. ســپس آنها به 

  ند.پرسشنامه هاي پژوهش پاسخ داد
تا، داده نامه در اين راسـ شـ ت آمده از پرسـ ها  هاي بدسـ

تنباطي ارائه گرديد. در   يفي و اسـ در دو بخش آمار توصـ
ــتفاده از نرم افزار آماري   ــيفي، با اسـ ، SPSSآمار توصـ

ها در قالب ميانگين، انحراف استاندارد و همبستگي  داده
تفاده از نرم   تنباطي، با اسـ د. در آمار اسـ بين آنها ارائه شـ

ها  فرضـيه   LISREL-8.80و   SPSS-24افزارهاي آماري  
  ها مورد بررسي قرار گرفتند.  و سؤال

  
  هايافته

ركت كننده در اين پژوهش  نفر   250مجموع افراد شـ
كــه   (  122بودنــد،  مرد  و    8/48نفر  زن   %128)  نفر 

ني   2/51( كيل داده بودند. همچنين، ميانگين سـ %) تشـ
ار) مردان برابر   انگين  08/3(  70/27(انحراف معيـ ) و ميـ

) بود. در  24/3(  59/26سـني (انحراف معيار) زنان برابر  
ا هـدف تحليـل   اختي، بـ ــنـ ه هـاي جمعيـت شـ افتـ ار يـ كنـ

اي مرتبط با آمار  اســتنباطي داده ها ابتدا پيش فرض ه

ــي   پـارامتري و آزمون هـاي مرتبط بـا برازش مـدل بررسـ
  گزارش شده است. 1شد. نتايج آن در جدول 

ايج جـدول   ه نتـ ا توجـه بـ ال بودن 1بـ ، پيش فرض نرمـ
تحليـل   براي  هـا  داده  بنـابراين  ــد؛  نشــ رد  هـا  داده 
همبســتگي دومتغيري پيرســون و معادلات ســاختاري  

  قابل استفاده بود.
ــتگي دومتغيري مي توان  ــريب همبس ــي ض با بررس

و دلزدگي زناشـويي   سـبك هاي دلبسـتگي  گفت كه بين
ود دارد. براسـاس  و طلاق عاطفي همبسـتگي بالايي وج

ــتگي ايمن2جـدول   ــبـك دلبسـ ان سـ ا دلزدگ   ، ميـ   يبـ
ــو اشـ اطف  ييزنـ الاييو    منفي  ي رييهم تغ  يو طلاق عـ  بـ
، ده شـد؛ يعني با افزايش سـبك دلبسـتگي ايمنمشـاه

مي يابد و با   زدگي زناشـــويي و طلاق عاطفي كاهشدل
ــبك   كاهش آن نيز افزايش مي يابد. همچنين، ميان س

ــوگرا و   ييزناشــو  يبا دلزدگ  دلبســتگي اجتنابي و دوس
اشـت؛ وجود د  بالاييو   مثبت  ي رييهم تغ يطلاق عاطف

ابي و  ــتگي اجتنـ اي دلبسـ ــبـك هـ ا افزايش سـ يعني بـ
ي م  دوسـوگرا، دلزدگي زناشـويي و طلاق عاطفي افزايش

ا نيز كـاهش ا كـاهش آنهـ ابـد و بـ ابـد.    يـ   يدلزدگ   نيبمي يـ
ــو  بـالاييمثبـت و    ي رييهم تغ  يو طلاق عـاطف  ييزنـاشـ
اي  وجود دا ــتگي هـ ــي همبسـ ار بررسـ شـــت. در كنـ

دومتغيري كه امكان اســـتنباط ســـطحي از يافته هاي 

  هاي توصيفي مرتبط با متغيرهاي پژوهش شاخص   -1جدول 
  كشيدگي   چولگي   (انحراف استاندارد)  ميانگين  متغير 

 - 561/0 - 301/0 ) 43/4( 93/15  دلبستگي ايمن 
 - 233/0 669/0 ) 76/3( 02/11  دلبستگي اجتنابي 
 - 032/0 969/0 ) 68/2( 02/9  دلبستگي دوسوگرا 
 995/1 206/1 ) 04/20( 88/67  دلزدگي زناشويي 
 - 190/0 525/0 ) 44/3( 71/5  طلاق عاطفي 

  
  نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي پژوهش   -2جدول 

  طلاق عاطفي   زناشويي   دلزدگي  دلبستگي دوسوگرا   دلبستگي اجتنابي   دلبستگي ايمن   متغير 
          1  دلبستگي ايمن 

        1  - 593/0**  دلبستگي اجتنابي 
      1  366/0**  - 156/0**  دلبستگي دوسوگرا 
    1  130/0*  619/0**  - 447/0**  دلزدگي زناشويي 
  1  220/0**  134/0*  455/0**  - 220/0**  طلاق عاطفي 

01/0 P< **  
05/0 P< *  
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پژوهش را ممكن مي كنـد، بـا هـدف آزمون برازش مـدل 
از تحليل معادلات ســاختاري اســتفاده شــده اســت كه 

  گزارش شده است. 3نتايج آن در جدول 
با بررسـي شاخص هاي برازش مدل مي توان دريافت،  

تانه  dfبر  2χمجذور خي كه حاصـل نسـبت  ت، در آسـ اسـ
پذيرفتني قرار دارد و همپوشـي بين مدل نظري و داده  
هاي پژوهش را نشــان مي دهد. با اين حال، با توجه به 
تأثيرپذيري اين شـاخص از حجم نمونه از سـاير شـاخص 

ها در جدول  ها اســتفاده شــد. بررســي ســاير شــاخص
مشـخص مي كند كه از ميان آنها ريشـه ميانگين خطاي  

ه اي RMSEA (077/0برآورد ( اخص برازش مقايسـ ، شـ
)CFI  (92/0) ــده  شــ نرم  برازنــدگي   ،NFI  (90/0   و

ــاخص نكويي برازش ( از و   GFI  (91/0شـ د مجـ در حـ
پذيرفتني اســت. با توجه به اينكه تمامي شــاخص هاي 
ه داده   ت كـ د، مي توان گفـ از بودنـ ه مجـ برازش در دامنـ
هاي گردآوري شـده با مدل پيشـنهادي پژوهش تناسـب  
داشــتند. بنابراين مدل پيشــنهادي از حمايت برخوردار  

  بود و تاييد شد.
از   ي گر  يانجيروابط م  يابيارز  ي در مطالعه حاضـر برا

بوت اســتفاده شــد.  )Bootstrap(  بوت اســتراپآزمون  
ــتراپ دتر  اسـ درتمنـ  ي روش را برا  نيتر  يو منطق  نيقـ

ــتق  رياثرات غ  يابي ـارز   ياب ي ـآورد. ارز  يفراهم م  ميمسـ
 ــ  قيتوان به دو طر يروابط را م نيا  ي دار يمعن   يبررس

و روش    ي ارد يكرد. روش اول با مراجعه به سـطوح معن

  هاي دلبستگي سبك مدل  مربوط به تحليل برازش هايشاخص  -3جدول 
  مقدار   دامنه قابل پذيرش   شاخص برازندگي 

  2χ(  -  06/113دو (خي 
  df (  -  28درجه آزادي (

  03/4  5تر از كم   دو به درجه آزادي نسبت خي 
  90/0  90/0بزرگتر از   ) NFI( شاخص برازندگي هنجارشده 
  92/0  90/0بزرگتر از   ) CFI( شاخص برازندگي تطبيقي

  92/0  90/0بزرگتر از   ) IFIشاخص برازندگي فزاينده (
  91/0  90/0بزرگتر از   ) GFI( شاخص نيكويي برازش

  077/0  08/0تر از كم   ) RMSEA( ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب
  065/0  08/0تر از كم   ) SRMRريشه ميانگين مربعات باقيمانده استاندارد شده (

  

 
  مدل برازش شده با معادلات ساختاري براساس ضرايب استاندارد شده  -1 شكل
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يهاي دلبستگي با طلاق عاطفسبك يروابط ساختار  

له ها  يدوم با بررس ـ ورتنانياطم  ي فاصـ كه حد   ي. در صـ
له اطم  نييبالا و پا طه    ريمس ـ ي برا  %95  نانيبا فاصـ واسـ

 اي) و  يهر دو منف ايهم علامت باشند (هر دو مثبت    ي ا
فر ب  يبه عبارت   ري مس ـ  رديدو حد قرار نگ نيا  نيمقدار صـ

طح    4جدول  دار اسـت.   يمعنp <  05/0مورد نظر در سـ
  را گزارش كرده است. بوت استراپنتايج آزمون 

مسـير سـبك  نشـان مي دهد   4نتايج جدول شـماره  
ــا  ب عــاطفي  طلاق  بــه  اجتـنــابي  و  ايمـن  ــتـگـي  دلبسـ

با ضـــرايب   دلزدگي زناشـــويي به ترتيب  گري واســـطه
انـدارد   ــتـ ــطح    070/0و    -024/0اسـ  p    05/0در سـ

 معني دار اســـت. بنابراين، با توجه به نتايج آزمون بوت
اســترپ، ســبك دلبســتگي ايمن و اجتنابي با واســطه  

ويي   گري  اثر معني داري بر طلاق عاطفي دلزدگي زناشـ
وگرا به  تگي دوسـ بك دلبسـ ير سـ دارد. در حالي كه، مسـ

با ضـريب    دلزدگي زناشـويي  گري طلاق عاطفي با واسـطه
دارد   انـ ــتـ ــطح    016/0اسـ معني دار    p    05/0در سـ

اســترپ،    نيســت. بنابراين، با توجه به نتايج آزمون بوت
اثر   دلزدگي زناشـوييدلبسـتگي دوسـوگرا با واسـطه گري  

  معني داري بر طلاق عاطفي ندارد.  
  

  بحث
عامل    ي روابط سـاختار يهدف از پژوهش حاضـر بررس ـ

 ي گر  يانجيبا م  يبر طلاق عاطف  هاي دلبســتگيســبك
يافته ها نشــان داد بين ســبك  د.بو ييزناشــو  يدلزدگ

تگي اجتنابي با طلاق عاطفي رابطه مثبت معنادار   دلبسـ
ابونچي،  تاي پژوهش صـ وجود دارد. اين يافته ها در راسـ

اني فرد و بهبودي   اج    ، دلاور، جزايري )22(دوكـ و دورتـ
مزاده  )23( ان، جعفري، محمودپور و قاسـ مدي كاشـ ، صـ

، هيرشبرگر،  )25(  ، محمدي مهر و آيت اله كريمي)24(
 ــ ــيريواسـ ، مـامي و )26تـاوا، مـارش، كووان و كووان (سـ

مي )  27(، حيدري و اجتماعي سـنگري )14(عسـگري  
باشـد. از طرف ديگر، نتايج پژوهش حاضـر نشـان داد كه 
ســـبك دلبســـتگي دوســـوگرا با طلاق عاطفي ارتباط  
ــو بـا تحقيقـات قبلي  معنـاداري نـدارد كـه بـه نتـايج همسـ

  دست نيافت.
در تبيين نتـايج مي توان چنين عنوان كرد كـه عوامـل  
اطفي زوجين   ا طلاق عـ اي اخير بـ مهمي در ســـال هـ
ــت به آنها توجه لازم   ــت كه لازم اس تأثيرگذار بوده اس
د  اننـ ــي از عوامـل مـ ه وجود بعضـ ــود زيرا كـ ذول شـ مبـ

ــبـك ــتگي هر يـك از زوجين ميسـ توانـد بر هـاي دلبسـ
ــد.  ــويي تـأثيرگـذار بـاشـ طلاق عـاطفي و دلزدگي زنـاشـ
تجـارب اوليـه هر يـك از زوجين بـا والـدين و يـا نوع رابطـه  
ه   دين خود در دوران كودكي از جملـ ا والـ اني فرد بـ هيجـ
ه  اطفي در روابط زوجين بـ ل در بروز طلاق عـ اين عوامـ
شـمار مي آيد. در اين راسـتا، نظريه سـبك دلبسـتگي، بر 

د كرده و آن را بر روابط ا أكيـ انواده تـ ه در محيط خـ وليـ
روابط بعدي مؤثر مي داند. آنها سـبك هاي دلبسـتگي را  
به عنوان عوامل پايدار تلقي كرده و پيشــنهاد مي كنند  
د بر روابط   ــخص مي توانـ دأ شـ انواده مبـ ه خـ ه چگونـ كـ
ناسـي   ويي اثر بگذارد. مطالعات مبتني بر آسـيب شـ زناشـ

ه بين تج ـ انوادگي و تحولي نيز رابطـ ه خـ ارب منفي اوليـ
ــال در انجـام تكـاليف تحولي و  ــكلات افراد بزرگسـ مشـ
مشـكلات روانشـناختي و شـبكه هاي معيوب زناشـويي را  

) بر اين عقيـده بود 4نـد. بـالبي (مورد تـأكيـد قرار مي ده
ه نظ ه تحول كودك كـ ك نظريـ ا يـ ــتگي تنهـ ه دلبسـ ريـ

ــت، بلكـه نظريـه تحول در فراخنـاي زنـدگي نيز مي  نيسـ

  اي براي اثرات واسطهبوت استراپ نتايج آزمون   -4جدول 
ضريب    متغير وابسته   ايمتغير واسطه   متغير مستقل   

  استاندارد 
خطاي  
  استاندارد 

دامنه پايين  
95  %  

دامنه بالاي  
95 %  

سطح معني  
  داري 

تاييد يا رد  
  فرضيه 

گي 
بست

ي دل
ك ها

 سب
دل

م
  

دلزدگي   ايمن
  زناشويي 

  تاييد   041/0  - 006/0  - 021/0  009/0  - 024/0 طلاق عاطفي 

دلزدگي   اجتنابي 
 زناشويي 

  تاييد   024/0  - 036/0 - 108/0  060/0 070/0 طلاق عاطفي 

دلزدگي    دوسوگرا 
  زناشويي 

  رد  746/0  067/0  - 017/0  026/0  016/0  طلاق عاطفي 
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باشد. بالبي اظهار مي دارد كه دلبستگي، پيوند هيجاني  
ــد بـه طوري كـه يكي از دو   پـايـدار بين دو فرد مي بـاشـ
ــوع   ــش مي كند نزديكي و مجاورت با موض طرف كوش
ا  د تـ ه اي عمـل كنـ ه گونـ ــتگي را حفظ كرده و بـ دلبسـ

بر اين )  4(مطمئن شـود كه ارتباط ادامه مي يابد. بالبي  
ه  ه بـ ابـل كـ اني متقـ اي هيجـ ه اين گره هـ ــت كـ اور اسـ بـ
نزديكي مادر و كودك منجر مي شـود، نخسـتين تجلي  
هاي دلبسـتگي پيش بيني رضـايت زناشـويي براسـاس  
سـبك هاي دلبسـتگي محسـوب مي شـود. دلبسـتگي،  
ابـل بين دو فرد در تمـام مراحـل   نگهـدارنـده نزديكي متقـ

فعال دروني از    زندگي اســت. بر همين اســاس الگوهاي 
تگي   اس هاي چهره دلبسـ يعني باورها، انتظارات و احسـ

ــخ دهنـدگي چهره   ــيـت و پـاسـ ــاسـ فرد در مورد حسـ
ود كه  تگي هايي مي شـ ايسـ امل ارزش شـ تگي و شـ دلبسـ
ت از ديگران   ه و محبـ ت توجـ افـ فرد براي خود در دريـ

ــود. در نتيجه، كيفيت روابط مادر كودك   -قايل مي شـ
از   دروني  فعـال  الگوهـاي  تحول  در  كودكي  دوران  در 

ت ك و   اهميـ روابط نزديـ و  ويژه اي برخوردار اســــت 
صــميمانه در بزرگســالي نيز تحت تاثير همين الگوهاي  

  فعال دروني قرار مي گيرند. 
روشـن اسـت كه در زندگي مشـترك افرادي كه سـبك  
دلبسـتگي ايمن دارند، از اين رابطه بيشـتر رضـايت دارند  
و تعهد بيشــتري هم نشــان مي دهند. آنان به شــريك 
زندگي شـان اعتماد مي كنند و از زندگي لذت بيشـتري  
تگي اجتنابي را دارند،   بك دلبسـ اني كه سـ مي برند. كسـ

هم، دلبســـتگي و علاقه ممكن اســـت در رابطه ازدواج  
ايد هنگام   ند. از اين رو شـ ته باشـ ديدي نداشـ محكم و شـ
ــوند اما از رابطه موجود هم  قطع رابطه كمتر ناراحت ش
زياد لذت نمي برند و زندگي برايشـان شـيرين و رضـايت  
تگي،   بكي از دلبسـ اس هر سـ بخش نيسـت. بر همين اسـ
ي زوجين اثر مي گذارد   خصـ در حقيقت بر معيارهاي شـ

تگي، نسـبت به و آ ن ها نيز براسـاس همين سـبك دلبسـ
خودشــان و شــريك زندگي شــان، قضــاوت مي كنند و 
رضايت يا عدم رضايت از زندگي مشترك را به آن ها بر 

  مي گردانند. 
اه مثبـت و   دگـ انگر ديـ ــتگي ايمن بيـ بطور كلي، دلبسـ
دلبسـتگي ناايمن بيانگر ديدگاه منفي نسـبت به خود و 

دم   ا عـ اايمن بـ ــتگي نـ ه دلبسـ ــت. در نتيجـ ديگران اسـ
برقراري روابط بين فردي پايدار و استفاده از راهبردهاي  
مقابله اي ناسـازگار همراه اسـت كه اين عوامل نخسـت 
ــر و در   ــازنـده بـا همسـ بـاعـث كـاهش روابط مثبـت و سـ

  نهايت باعث طلاق عاطفي مي شود.
همچنين يافته ها نشــان داد بين ســبك دلبســتگي  
ادار و بين  ــويي رابطـه منفي معنـ اشـ ايمن و دلزدگي زنـ
وگرا رابطه مثبت   تگي اجتنابي و دوسـ بك هاي دلبسـ سـ
ر با يافته هاي  وگرا وجود دارد. نتايج پژوهش حاضـ دوسـ

ــيـاه و محبي ــاه سـ   )28(  بطلاني، احمـدي، بهرامي، شـ
زادگــان  1389( هــدي  مـ رور،  پـ گــل  وري،  فـ غـ  ،()29  (
ــو  1400()  30() و نوروزي و نوابي نژاد  1387( ) همسـ

  مي باشد. 
ــتم هـاي   ــيسـ در تبيين اين يـافتـه مي توان گفـت سـ
تگي در جريان وقايع اسـترس زاي زندگي از قبيل   دلبسـ
ــده و در موقعيـت هـاي تعـارض زا از   تعـارض هـا فعـال شـ
هر يك از ســـبك هاي دلبســـتگي رفتارها و تظاهرات  
تن سـبك  ر بر مي آورد. بنابراين داشـ هيجاني خاصـي سـ

وگرا تگي ناايمن (اجتنابي و دوسـ ود دلبسـ ) باعث مي شـ
افراد تجارب رمانتيك و ارتباطي خود را از ديدگاه منفي 
بنگرند و كيفيت زندگي زناشـــويي آنها تحت تأثير قرار  
گردد.   مي  ــويي  ــاشـ زن دلزدگي  منـجـربــه  و  گيـرد  مي 
ــميميـت   ديگر صـ ا يكـ ه بـ ــران در رابطـ همچنين همسـ
ديگر   ــكلات حـامي يكـ ان بروز مشـ ه و در جريـ ــتـ داشـ نـ

دن فشـارهاي رواني تضـعيف كننده  نيسـتند و انباشـته ش ـ
عشـق و افزايش تدريجي خسـتگي و يكنواختي و جمع 
ردگي و دلزدگي   دن رنجش هاي كوچك به بروز افسـ شـ
تگي   بك دلبسـ كمك مي كند. از آنجا كه افراد داراي سـ
ا  ــميمي بـ ه برقراري روابط عميق و صـ ادر بـ ابي قـ اجتنـ
ديگران نيســتند تعارض هاي بين فردي بيشــتري را با 

ــر تجربـه مي كننـد كـه خود مي توانـد يـك عـامـل هم سـ
  قوي و زمينه ساز براي دلزدگي زناشويي باشد.

اد مي ــنهـ اي آتي،گردد در پژوهشپيشـ ه منظور    هـ بـ
 نيب  يزمان يو شــفاف كردن توال ياســتنتاج روابط عل

ايمتغ ات طول  ي رهـ العـ ذ  يپژوهش، مطـ ام پـ   .رد يهم انجـ
  يدر زندگ   يمســائل فرهنگ  نكهيبا توجه به اهمچنين،  

پژوهش    نيشود ا  يم  شنهاديدارد، پ  ريافراد تأث  يزناشوئ
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يهاي دلبستگي با طلاق عاطفسبك يروابط ساختار  

كشـور توسـط پژوهشـگران انجام و   ي شـهرها  ريدر سـا
  گردد. سهيآن با پژوهش حاضر مقا جينتا

دوديـت بود.   د محـ ه داراي چنـ العـ دا ااين مطـ هيابتـ   نكـ
ر رو بتاً    تيطلاق كه جمع  انيمتقاض ـ  ي مطالعه حاضـ نسـ

 ميدر تعم  ن،يهسـتند، انجام شـده اسـت؛ بنابرا  يهمگن
ا ه جمع  جينتـ ا  تي ـبـ دود  گريد  ي هـ .  وجود دارد   تي ـمحـ

ــر،   يمقطع  تي ـماه نكـهيا  گريد  تي ـمحـدود مطـالعـه حاضـ
تنتاج ها ناخت دق  يعل ي مانع اسـ  يواقع  تيماه  قيو شـ

  ي اد يشـود. احتمال ز يپژوهش م  ي رهايمتغ نيروابط ب
ه ترت ان  بي ـوجود دارد كـ ل گ  يزمـ ــكـ ايمتغ  ي ريشـ   رهـ
قطعاً  ن،يارائه شده باشد؛ با وجود ا  يبراسـاس مدل فرض

  گريد  نيگزيجا  ي حالت ها لعهمطا  نيا هيتوان بر پا ينم
نمرات حاصـل    سـتيمشـخص ن  نكهيسـرانجام ا. را رد كرد

ا  نياز ا ارهـ ا رفتـ دازه بـ ا چـه انـ دگ   يواقع  ي ابزار تـ   يدر زنـ
  روزمره مرتبط است.

  
  گيرينتيجه

هاي  رد سـبكدر مجموع، مطالعه حاضـر نقص در كارك
ــتگي اطفي و دلزدگي    دلبسـ ب طلاق عـ الـ خود را در قـ

ــان مي ــويي نشـ ا كـه تعـامـل اين زنـاشـ دهـد. بـدين معنـ
ا فرد در موقعيـتهـا بـاعـث ميبـدكـاركردي  ــود تـ هـاي شـ

ــخ ــي، پـاسـ هـايي را انتخـاب نمـايـد كـه در قـالـب  تعـارضـ
رفتارهاي نامناســب و شــايد تكانشــي بروز يابد. در اين 

بر نوع برون داد    هاي دلبســتگيين ســبكميان، همچن
ــتنـد و محيط كـه در نقش  ذار هسـ أثيرگـ اري فرد تـ رفتـ
پردازشـگر و هسـتة شـناختي شـخصـيت عمل مي كند  

ــبت به نابهنجاري  ــيبفرد را نس پذيرتر  هاي رفتاري آس
  كند.مي
  

 تقدير و تشكر
ــعبات دادگاه هاي  از كاركنان و   ــركت كنندگان ش ش

ا  زيتبر  خـانواده در  ه  د،   ي پژوهش همكـار  نيكـ نمودنـ
  .ميتشكر را دار تينها

  
  ملاحظات اخلاقي

  شد.تمامي ملاحظات اخلاقي در مطالعه رعايت 
  

  مشاركت نويسندگان
ــكـل  يتمـام تـا    هي ـاول  دهي ـا  ي ريگمراحـل پژوهش از شـ
صـورت مسـتقل توسـط مقاله به  يينسـخه نها  ي سـازآماده

مقاله توســط ســپس، صــورت گرفته اســت.  ســندهينو
  يش ــيرايو و يعلم  ي راهنما/مشــاور مورد بازنگر  دياســات

ــنهـادهـايقرار گرفتـه و پ ــلاح  ي شـ آنـان در جهـت   ياصـ
ــفـاف  يعلم  تي ـفيك  ي ارتقـا   گرديـدهاعمـال    تنم  تي ـو شـ
  .است
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